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 شگـــوفۀ خـشکـیـده
 ششمبخش 

….. 
 

در جريان سه دهه جنگ، کشمکش و درگیری ها هزاران چنین شگوفه ها با سوگوار شدن در مرگ پدر، برادر، 
 .يا فرزند خود پرپر و پژمرده شده اند، و آتش جنگ خانه و کاشانۀ آنها را بلعیدهشوهر و 

 

با ياد آوری آن لحظه که در يک روز همۀ برادرانش را از دست داده بود، شگوفه با صدای بلند گريه سر داد تمام 
ن غم بزرگ طاقت فرسا درک میشد که برايش هنوز ياد آوری آن لحظات درد آور و تحمل آ. اعضای بدنش میلرزيد

 .است
 

ن کاملًا معلم آمادۀ شنیدن ادامه اين سرگذشت غم انگیز که يک داستا. معلم خاموش بود، شگوفه نیز خاموش شد
 .بخت بودتراژيدی از يک فامیل بد

 .شگوفه خاموش! اما
هنوز آن . ه باشدداستان از شگوف پرداخت که سر آغاز در خواست ادامۀجوی کلمۀ و   معلم در ذهن خود به جست

 .شروع نمود شگوفهنیافته بود که  کلمه را
 

آيا اين واقعیت داشت يا ! غرق در خون چهار برادرم در مقابلم قرار داشت مات و مبهوت نگاه میکردم، خدايا اجساد
خواب میديدم؟ آيا بعد چند لحظه يکبارگی برادرانم برای همیشه مرا در دشتزار خالی، خشک و سراسر ظلمت 

 ؟!زندگی ام تنها رها میکردند و عزم سفر داشتند
 

يک را بشکل بیرحمانه  را به آشیانۀ ما دراز میکرد و يکمرگ تا چند ديگر چنگال خون آلود خود نمیدانم جغد شوم 
 .طعمۀ خود می ساخت

 

، در حالیکه کافی بودنداجساد برادران غرقه در خون و جوان مرگم را چند نفر محدود که فقط برای حمل تابوت ها 
بردند تا در  .و بمب رعدی را تشکیل میداد از خانۀ ما بردند ناله و فرياد ما آسمان را میخراشید، همصدا با راکت

 .ساکت، با بدن های سوراخ شده در قلب خاک آرام بگیرند دل خاک جا دهند تا برای ابد خاموش،
 

در هیچ جا و هیچ حالت آرام نداشت، مثلیکه گرانبها ترين . بعد از آن حادثه ديگر برای پدرم زندگی جهنم شده بود
 .در زندگی گم کرده باشد می تپید، همیشه در حالت جستجو بودچیزش را 

 

از خانه بیرون میرفت، وقتی صبح سراغش را میگرفتیم، میديديم بالای قبر پسرانش که زمین سخت ها نیمه شب 
 .آنها را در آغوش می فشرد بخواب رفته بود

 

پس  میزد، از خود سوال ها می پرسید وخود حرف  مثل مجنون، مثل ديوانه ها همیشه با. یر کرده بودیپدرم کاملًا تغ
از چهار فرزند از دست داده اش فقط اسم سخی را به . جوابش را میداد يک لحظه هم اسم سخی از زبانش نمی افتاد

میکرد و عکسی  هر روز يکبار آلبوم عکس ها را میگرفت دقايق زيادی عکس ها را بدقت نگاه. حافظه سپرده بود
با سخی و مادرش در حالیکه به تنۀ درخت توت خانۀ ما تکیه داده بودند، گرفته می نگريست و با خود را که همراه 
 :زمزمه میکرد

 

لطفاً بر گرد ! من انتظار تو را دارم! دو باره بر میگردی! آيا واقعاً تو مرده يی؟ نه، نه تو نمرده يی، تو رفتۀ سفر
آيا کسی ! فرياد میزد. اين را میگفت و دريايی اشکش جاری میشد!! پدر پیرت را بیشتر ازين منتظر نگذار ! پسرم

 است مرا کمک کند؟

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kohi_golnar_shogufa_haaye_khoshkida_6.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kohi_golnar_shogufa_haaye_khoshkida_6.pdf


  

 

 

 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنلاین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

 

آيا امکان دارد برای لحظۀ هم که شود فرزندانم را ببینم؟ دستهای خود را بسوی آسمان بلند میکرد، در حالت استدعا 
 .ز آنها را نداشتاو تحمل دوری ا. از خدای خود میخواست که ديدار فرزندانش را نصیب او گرداند

 

اما هنوز با من و مادرم کینه داشت، . در ظرف يکماه که از مرگ برادرانم میگذشت، پدرم خیلی ضعیف شده بود
 بغض داشت از ما نفرت داشت، علت اينهمه عقده هايش را هرگز نفهمیدم که چه بود و چرا؟

 
. ما کسی را نداشتیم تا در تداوی پدرم بکوشد. ادپدرم بعد از دو ماه نا آرامی و تشويش زياد به بستر بیماری افت

يگانه برادر که برايم باقیمانده بود، رحمت که همیش در دشت و بیابان ها فقط با چند حیوان بی زبان زندگی کرده 
 .که در کجا و در چه حالت بسر میبرد داشتیماز او خبری ن. بود

 

مدت يکماه پدرم در بستر . ارسی از پدرم در بستر بیماری بودفقط کاری که من و مادرم میتوانستیم بکنیم همانا و
با ياد آنها . همۀ لحظاتش را وقف ياد فرزندان از دست داده اش کرده بود. لحظۀ خاموش نبود! اما. بیماری افتاده بود

 .چشم می گشود و به اسم آنها ديده می بست، خیلی نا آرام و دلتنگ بود
 

در حالیکه با دقت بصورت پدرم . نی، شور و شوق اثری در وجودش باقی نمانده بودديگر از آن نشاط، غرور، جوا
نگاه میکردم، لحظۀ خود را در رويا های، ياد غروب های يخ زده و نارنجی رنگ زمستانی گم کردم، که پدرم 

چهار مغز از  جوان، با نشاط، با قامت رسا و بلندش در حالیکه چکمۀ دراز پوشیده بود، با بسته ای از کشمش و
آورده  بازار بر میگشت، با صدای بلند همۀ ما را صدا میزد، خیلی خوش و خندان از میوه های خشک که با خود

 .اما بعد از ازدواج دوم اش همه چیز به هم ريخته بود. بود، بخش هر يک ما را در جیب های ما می گذاشت
 

چهرۀ گرفته و زعفرانی رنگ، ديگر موقع چشم گشودن که با ! چهرۀ پدرم را در واپسین لحظات بیاد می آورم
پدر میدانی کجا میروی؟ آيا راه کوچکی از آن جهان نا شناخته بر تو : میخواستم از پدرم بپرسم. برايش نمانده بود

 ت با پیوستن به عزيزانت آرام يافته؟تو با پرواز از بدن خسته و ضعیفگشوده شده؟ آيا حالا روح نا آرام 
 

رم ديگر موقع پاسخ دادن به سوالات مرا نداشت، روح اش همچون پرندۀ آزاد شده از قفس، از بدنش پرواز پد! اما
 .نموده بود

 

خون از با از دست دادن پدر احساس کردم چیزی از وجود خودم کاسته میشود، مثل روح از جسم، عقل از سر و 
. طلبید ث برده بود، با درد زاری کنان او را از من میگی ها و رنج های که از پدر به اربدن قلبم با همه ای شکست

با تمام ذرات وجودم احساس کردم که از دست دادن پدر برايم با وجود همۀ ظلم و بی وفايی های که در مقابل ما 
 .نموده، درد آور تر از گذشته هايم میباشد

 

ادرم من و م .من، مادرم و برادرم رحمت. سه نفر باقیمانده بوديم فقط حالا از آنهمه اعضای فامیل بعد از مرگ پدرم
قريه بر  وقتی بخانۀ خود در. ا زندگی کنیمچون نمی توانستیم تنه. برگرديمما در قريه  تصمیم گرفتیم به حويلی سابق

نه نه درخت بود، نه سبزه و . خشک و سوخته چیزی بجا نمانده بوداز زمین بجز . نبوداثری از آبادی  ،گشتیم
 .تاکستان همه خاکستر شده بودند

 

در آنجا  .نبودزندگی نمودن برای انسانها های زياد اما در حد اق تای نسبتاً کلان با ما يک حويلگی خانۀ در همساي
 را انتخاب اق هاتما يکی از ا. تاق ها در آن حويلی خالی بوداکثر ا. میکردثل ما زندگی م و آوارۀفامیل غريب 

 .در آنجا مقیم شديم داشته باشیمچیزی  ، برای اينکه بنام خانه بخاطر زيستنت داخل آناکثافبعد از پاک کردن نموده 
 

مد که آيا رحمت آنجا است يا نه؟ مادرم تا بفه خانۀ صاحب کار او رفتبه . درم در جستجوی برادرم رحمت برآمدما
از آمدن  تا به رحمت از او خواهش نموده نموده به صاحب کار رحمت قصهد بوهمۀ حوادث را که بالای ما گذشته 

در . ديگر را میديديميک، بعد از چهار سال مايان آمد خانهه که رحمت ب ی آنروز وقتیفردا. اطلاع بدهد ما به قريه
پیر تر  اما نسبت به پدرم ،رحمت کاملًا شبیه پدرم بود. خانه برگشتهه اولین نگاه فکر کردم پدرم دوباره زنده شده ب
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پیشانی و اطراف  پوست رويش در قسمت هایدرشت از چین برداشتن  خطوط. بود مو هايش سفید شده. مینمود
 .بود شکارا هويدادهانش آ

 

ر بیابان ها و صحرا سپری شده بهترين ايام جوانی اش د ، عمری کهچهل سال از عمرش را گذشتانده بودرحمت 
 .بود

اشت تا مصارف گذ را در اختیار ما  میه با ما باشد و معاش ماهوار خود خانه هر هفته يک روز بقرار شد رحمت 
بفکر آن . د مصارف خود را خودم تهیه نمايمباي اما من تصمیم گرفتم. د نمايیمديگر ضروريات خوو  مواد غذايی
د امیبه اين . نمايیم کرم ابريشم پرورشه وع بشر ين شد که من و مادرمزياد قرار به ابعد از فکر . کرد بودم چه بايد

 .داشته باشیم یکه شايد عايد خوب
 

رش و اولین بار که کرم های ابريشم در اثر پرو چون تجربه نداشتیم. اين کار برای ما خیلی دشوار بود در ابتدا
ضربۀ ديگر بر ين يک ا. زمان تولید ابريشم همه در يک شب مردنداما نزديک . بزرگ شدند تغذيۀ درست زود

! بار آزمايش کنم برای بار دوم کوشش نمودم که آخرين! ر را ندارمقابلیت هیچ کابا خود گفتم که . روحیۀ ما بود
 .بلی اين بار موفق شدم .موفق شومشايد 

 
ين طريق توانستیم درمدت يکسال به ا. بخاطر فروش میبرد حاصل زحمات ما يعنی ابريشم ها را مادرم به بازار

م یگذاشتم، تا بتوان حمت را کنار میاش ماهانۀ رهمچنان مع. د يک اندازه پس انداز نیز نمايیموه مصرف خوبرعلا
سن بالاتر از زمان که بايد عروسی میکرد، قرار بايد عروسی میکرد، چون در . نمايیم مصارف عروسی او را تهیه

 .داشت
 

همسر . بسازد و تنگدستی اش غريبی در عروسی در جستجوی دختری بوديم که با رحمت بعد از تهیه مصارف
و بعد  بالاخره رحمت را با دختری از قريۀ خود نامزد ساختیم. مت و مادر فدا کار برای فرزندانش باشدرح خوب به

 .شد تعداد ما افزودهر ب خانۀ ماه که با آمدن عروس نو ب. کرديم دشاز چند روز با حضور دوست و همسايه ها عق
از  بالای زمین که قبلًا آنجا خانه و کاشانه داشتیم ودرين روز ها بود که ما بفکر آباد نمودن يک سر پناه کوچک 

خود ما خشت  بهم داديمهمه دست . ر داشتن وقت شباهت زياد به يک کويآ. افتاديم، اجداد خود به ارث برده بوديم
 .توانستیم آباد نمايیم رای زيستنب دو اتاق ، تا اينکهنموديم و گل آماده

 

مادرم . گذاشتیم را ريحانهشد که اسمش بعد از گذشت يکسال رحمت صاحب دخترک قشنگی مانند گل های بهاری 
درم را به واقعیت ماريحانه تخیلات . اموش خانۀ ما را روشن نموده بودريحانه چراغ خد ازينکه، خیلی خوشحال بو

 را رونق ريحانه زندگی ما. آفرين بود بخش و تبسم هايش نشاطنگاه های ريحانه برای مادرم امید . پیوند داده بود
 .پوشانیدمی  فراموشی ، آهسته خاکسترداده بود و روی آتش غم های ما را آهسته

 

سر گذاشته د آنهمه مشکلات که پشت زندگی را در نشیب و فراز هايش بع میتوانیم چرخ: ما به اين اعتقاد بوديم که
قلب مايان نمیتواند  ديگر شمشیر برندۀ زهرغم .ديگر پايان رنج بردن، اندوه ديدن ما است. دست خواهیم داشتب ايم،

ديگر آن جغد شوم . بريده شده خوشبختی مايان را در تعقیب بود، که همیشن دست نا مريی آديگر . را ريش نمايد
 :سازش با کم و بیش های خود ادامه میداديم تا اينکهما زندگی خود را در  .رگ نفیر بر در خانۀ ما نخواهد زدم
 

رش طیاره های جنگی در غاز خواب برخاستیم، ناگهان صدای وقتی صبح . بود ( 1011) سال  فصل تابستان
طیاره از سمت شرق چندين پروند آفتاب  همزمان با طلوع. میکردند زده به آسمان نگاه وحشتهمه . پیچید فضاء

ر د شده با دور زدن در کرانه ای شهر، مناطق نظامی را بمباران نمودند و ی بم افگن داخل حريم هوای شهر ماها
 تی نسبتاًبخاطريکه بعد از مد. بودند ها همه هراساندای انفجار با شنیدن ص .غايب شدنديک لحظه از فضای شهر 

ه يکبارگی بدون کدام مقدمه و يا تبلیغات جنگی پرواز ی انفجارات بصدا ، خاموش بودنآرام بودن وضع امنیتی
 .خیلی قوی عجیب وغیر قابل انتظار بود شهر و ريختن بمب هایناگهانی طیارات در فضای 

 

روز  در آن. به زندگی عادی خود ادامه میدادند همه. اعت سه بعد از ظهر آرام بودبعد از چندين انفجار شهر تا س
عت سه ناگهان سااما . بر علیه طالبان تبلیغ مینمودند ،توسط بلند گو ها پخش میشد زندهراديويی محلی شهر ما که از 
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جهل و نادانی  سايۀ. شدگردانده ما به نفع طالبان بروطن  ظهر صفحه زندگی مردمان مظلومبعد از  یقهدق و پانزده
 .سبک بر شهر ما گسترده شد راکت و سلاحشلیک  ها همزمان با صدای غرش تانک ها،آن
 

فرار . کت بودند اما نمیدانستند کجا میروندهای دور در حردف و پلان قبلی بطرف قريه ، بدون ههمه فرار میکردند
  .نجات از مرگ میدانستند وسیلۀ را يگانه

تند خیانت و عساکر قوماندان ها که هشتاد فیصد حاکمیت را داش.) بود کوچه و پسکوچه ها پر از جمعیت وحشتزده
 رخوردار بودند،ان که از زيبای بران جو، دختشهر ما روا میداشتند بی دفاع آخر برحق مردمجنايت را تا اندازۀ 

به  ند بزورداشتزيبا که چهرۀ پسران جوان و نو جوان . آوردند بدون رضايت فامیل ها به زور به عقد خود در می
حالا مانند .( انتقال داده میشد نمودن محافل شب شان گرم بخاطر اين جنايت پیشه هارقاصه خانه های مخصوص 

 .ی سرک ها رها نموده فرار میکردندمیپالیدند و سلاح های خود را برو موش سوراخ
 

با  د را بدوش برداشته بودند، تعدادیواطفال خکه تعدادی  زنها با پا های برهنه. اطفال فرياد میزدند، گريه میکردند
که از نظر ) از زن ها بدون چادری بعضی . کشیدند خاطر زود تر حرکت کردن میاطفال شان بشدت از دست 

ومرد ها همچنان کوشش مینمودند خود را در بین زن ها و در فرار بودند ( اسلام حجاب ضروری برای زنان است 
، نمیدانستند خود را گم کرده بودندهمه راه . ت مختلف در حرکت بودندبه جها نمايند، بروی سرک هال مخفی اطفا
در بارۀ  ره بود و يا شايد تبلیغاتی را کهشايد هم اين يورش ناگهانی و غیر منتظ ؟ا از خانه های خود فرار میکنندچر
 .شنیده بودند، آنها را وحشتزده نموده بودقوانین طالبان  ور ودست

 

را دو باره ويران های مظلوم  ويران شدۀ انسان هدف خود، خانه و کاشانۀ بدونتانک ها با شلیک راکت های 
اثر فیر های بی هدف  مختلف شهر بود با تصادف نمودن شعله های آتش درکه در موقعیت های  دکاکینمینمود، 

وا و گدا افزوده ، بینتعداد غريب و دهان انسانها ربوده میشد و به که با حريق شدن لقمۀ نان از دست. میشد قحري
 .میگرديد

 

مت تا همه جا را ظلمت و تاريکی فرا گرفته بود که اين ظل. گرديد شروعسکوت و آمدن طالبان با دلهره اولین شب 
. جهالت میکشاند سویها نفوذ میکرد و همه را بقلب  حمیل گرديده تا عمقت ما وطن چهار سال بالای مردم محروم

. بگوش نمی رسید ارس سگیحتی صدای پ. در انحصار خود داشت همه جا را سکوتآن شب همه چیز و در 
 .گی به شهر مرده ها تبديل شده بودشهر ما به يکبار. ی خود را در گلو حبس نموده بودندهمه صدا حیوانات
اما نتوانستند تا مدت بیست . ند، پیشروی کرداز ولايت هم جوار جدا مینمود اکه ولايت ما ردرزاب  تا قريۀطالبان 

بیست روز برای مردم شهر ما جهنم شده بود، هیچ  اين. ند و به ولايات ديگر نفوذ نمايندروز از آن ولسوالی بگذر
 .شدن از خانۀ خود را نداشت کس اجازه خارج

 

 ین پست های مهمیی محلی که نخست تعياز طريق راديوار اخبار دادند، انتش فردای آنروز اولین کاريکه انجام
در حالیکه ) دعوت نمودن به اسلام رهبری ولايت بود و بعداً حکم و فرمان ملا عمر بخاطر اطاعت مردم از او، و 

 .یرون رفتن از خانه را ابلاغ نمودو همچنان اجازه نداشتن بخاطر ب( همه قبلًا مسلمان بودند 
 

، که ناگهان گوينده بدون موزيک پخش میشد دریتو و از طريق راديوی محلی ترانه های بزبان های پشحالیکه در
ن گرديده و میخواهد برای هموطنانش بیانیۀ خود را ینمود مولوی عبدالعزيز در سطح رهبری ولايت ما تعی اعلان

 د، میخواهندـام آوران صلح انــکه طالبان پی. نمود به گفتار خود آغاز آرام او با صدای. ق راديو قرائت نمايداز طري
آن غافل اند ازکه همه  دين اسلام رامیخواهند اصول و فرايض . کن، کنند ساد، کفر و بی عدالتی را از وطن ريشهف

 .طالبان راه دين کاملًا تأمین استامنیت توسط . هیچ کس وحشت نداشته باشد. جاری سازند
 

ولی لحظات سیاه . کردند که همه واقعیت است، زمان آرامش و رفاه ملت فرا رسیدهردم فکر با شنیدن اين سخنان م
جنس مرد از . خانه ها بصورت عموم آغاز گرديدبعد از ظهر آن روز جستجوی . برای ملت شروع شده بود

ه محبس بسته به شکل مجرمین که مرتکب جرم سنگین باشد باز پانزده سال داشتند با دستان  کسانیکه سن بالا تر
 . روبرو شدن بخاطر تراشیدن ريش چندين شلاق زده میشد به مجرد. منتقل میشدندما شهر مرکزی 
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 ، زجه و فريادفامیل و يگانه تکیه گاه  مادرم را ببرند آمدند که يگانه مرد. يف نوبت خانۀ ما نیز رسیده بوددرين رد
 .لب سنگ آنها اثری نبخشیدطفل معصومش به قعذر و زاری مادر و اشک . مادر غم ديده را بلند نمايند يک

 

مادرم دنبال آنها میدويد، . زدند، با خود بردندمیمقابل چشمان ما چندين شلاق ه با دستان بسته در حالیکه برحمت را 
 م را بخاطر؟ جوانی و زندگیبدهم چراتمام عمر قربانی  به جرم کدام گناه من بايد! يگانه پسرم را نبريد: فرياد میزد

؟ مقربانی بده درت میرسندکه به ق پسرانم را بخاطر رژيم های مختلف ؟ماتم و سیاه بختی بگذرانم به شوهرم
 .سانی در وجود شان ذرۀ موجود نبوداز خصوصیات ان. خواهش و زاری مادرم بیجا بود، آنها ترحمی نداشتند

 

کوچک از غذا بخاطر رساندن به رحمت راه محبس را که  همه روز همراه با مادرم اشک ريزان با بستۀ از آن بعد
مرتبه بخاطر نداشتن  راه چندين در طولبا وجود آنکه . دور بود در پیش میگرفتیممتر از خانۀ ما تقريباً سه کیلو 

. تهديد میشديم نه داشتنداهلاجبودند و مفکورۀ خیلی  طلقای ماز طرف طالبان که بیسواد ه( محرم ) مرد  يک همراه
تا از او در  را نداشتیم چون کسی. را تحمل میکرديم ت اين مشکلاترحماما بايد ما بخاطر رسانیدن غذا برای 

 .دامه داشتا اين رفت و آمد ما مدت دو ماه. بخواهیم قسمت رساندن غذا کمک
 

م شک و چشمان بسته، اندستهر ما که در قید طالبان بودند، با بعد از دو ماه رحمت را با تعداد زيادی از مردان ش
اخته بودند به ديگری انديکی بالای  یوان های وحشی در داخل کامیون هاترکیده، چون ح گرسنه و لب های خشک و

 .انتقال دادند( مرکز ظهور طالبان ) شهر قندهار
 

کسی  دفامیل کوچک ما بنام مردر . بود عنی طاقت فرسا تر از قبل عوض شدهديگری يحالا صحنه زندگی ما بشکل 
. بود از خانه برای شان ممنوع شدهو کار در بیرون شد  نداشتیم، برای زنان اجازۀ بیرون رفتن از خانه داده نمی را

طويله ها  مکاتب دخترانه به. ندن در خط اول فرمان شان قرار داشتاز نظر طالبا بوسین حتمی در خانهزنان مح
ش اسب ها صورت مکاتب پرورتن علوم برای اطفال محروم وطن ما، در به عوض تعلیم و آموخ. مبدل گشته بود

 .میگرفت
 

شايد جملۀ برای گفتن حرف واقعی واضح  ،که متحمل شديم برای تان شرح دهم با کدام جملات، چگونه مشکلاتی را
شکل نسانی بها بروی ا که همه راه ، در صورتیذهن خود اين صحنه را مجسم سازيد تر ازين نباشد که در

 ؟، چه میتواند بکندشودن دری برای بیرون رفت موجود نباشدو هیچ امکان گ ،باشد بیرحمانه بسته
 

جسم زنده به تغذيه ضرورت هر . پیشه بسر میبردندن طايفۀ دهشت اي انسانهای محروم وطن ما در تاريکی جهالت
 زنده ماندن و حرکتدن ضرورت غذايی بدن خود و تولید انرژی برای دارد و بخاطر يافتن چیزی برای تکمیل نمو

نه  ، اما در آن شرايطمینموديم ملۀ زنده جانها محسوبرا از ج مايان نیز خود. بپردازد ن ، بايد به جستجوی غذانمود
ضربه بار متحمل وجوديکه در طول راه چندين  در صورت بیرون رفتن از خانه بخاطر جستجوی غذا با. نسانا

خیلی  تن لقمۀ نانياف. وديمچون مجبور ب هم از خانه بیرون میرفتیم،باز  ،و چوب از طرف طالبان میشديم شلاقهای 
آسمان  حتی ابر ها از. ، آب در آسمان و زمین خشکیده بودزمانیکه طالبان داخل شهر و قريه ها شدند. مشکل بود

سر از خاک بیرون نمايند، آب در  استندخو ، نمیپنهان شده ینسبزه ها در قلب زم. دشهر و وطن ما فرار نموده بو
 .قهقرا زمین خود را فرو میبرد
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